
  

 مبانی اعتبار مالیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه 

 محمد بهرامی خوشکار 1

 سید حسن داودالموسوی2

  امامیه  فقه  در  ازآنجاکه  .است  مهم  بسیار  مال   غیر  از  مال   زتمی  منظوربه  مالیت  مبانی  شناخت  :چکیده

  اهمیت  این  و در قانون مدنی نیز تعریفی برای مال ارائه نشده،  اندبیان نداشته  آن  از  یکسانی  تعریف  فقها

پژوهش.  شودمینمایان   تربیش   مالیت  اعتبار  برای  واحدی   ملاک  به  که  است  شده   سعی  روشیپ  در 

بیانیافته، ملاکدست تحلیلهای  را  فقها  توسط  تا  شده  قوت و ضعفکرده  بیانملاک  نقاط  شده  های 

قرار به  موردبررسی    مال  بین  تردید  موارد  در  که  کندمی  فراهم  را  امکان  این  آمده،دستگیرد. ملاک 

بسیار    .داد  یزتم  مال   غیر  از  را  مال   آن،  نبودن  مال   یا  امر  یک  بودن این قدرت تشخیص در موضوعاتِ 

میمه یاری  را  ما  و می    و  مالیت  صحیح  شناخت  و  است  اعتباری  امر  یک  مالیت،  کهاین  دلیل  به  کند 

به    آن  های ویژگی  و   اعتباری  مفاهیم  از   آگاهی   به   منوط  مصادیقش مقاله  این  در  رو  همین  از  است، 

از ویژگی اشاره چندی  اعتباریات  اسهای  نظر است که ملاک اصلی و  ت.  شده  این  بر  اساسی  نگارنده 

یا  دارای اشکال بوده    ،شده های بیانمالیت، رغبت عقلایی نسبت به آن موضوع است و دیگر ملاک و 

پایان  د میزای راه   باره دراین باشند. در  مالیت عرفی و شرعی موضوع چه  حلی  که در صورت شک در 

 . ، بحث و بررسی صورت گرفته استپیش روی ما وجود دارد
   ، مال شرعی، مال عرفی، اعتباری.مال، غیر مال  ا:هکلیدواژه

 مقدمه

است.    اکتفا شده بندی مال  در قانون مدنی ایران تعریف خاصی از »مال« ارائه نشده و فقط به تقسیم 

ی به مناطی واحد برای  ابیدستولی    ،اندهای متفاوتی از مال بیان کرده در فقه امامیه هم فقها تعریف

 رسد.لازم و ضروری به نظر میشناسایی مفهوم و مصادیق »مال« 

به  فقط  مالیت  می  درگذشته  تعلق  را  عین  چیزی  و  و حس  گرفت  نداشت  وجود خارجی  که 

 

                                    E-mail: khoshkar@gmail.com .com.دانشگاه شهید مطهری )تهران( دانشیار. 1

        )نویسنده مسئول(. فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری کارشناسی ارشد ۀآموخت. دانش2
                                                                                                @gmail.com1371hassanmmail:-E

                   

 فقه و حقوق خصوصی  دوفصلنامۀ
 1399 پاییز و زمستان  ، 6 سال سوم، شمارۀ
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مصادیق    و  این مفهوم افزایش پیدا کرد  گسترة ولی با گذشت زمان    ،کردندمال تلقی نمی  شدنمی

 مال به امور ذهنی و غیرمادی هم تعمیم یافت.

معانی اعتباری  مفهوم اعتباری است دارای تعریف حدّی نیست، زیرا  مفهوم مال به دلیل اینکه  

اصلی )ذاتیات(    هایدارایی حقیقی عباراتی هستند که میزان    هایتعریف  . حقیقی نیستند  تعریفقابل

و بدیهی است که این کار تنها    دهند میرا توضیح    مخصوص یک ماهیت )عرضیات(  هایصفت و  

تعاریف حقیقی    ،روازاین ممکن خواهد بود.    ها آنبا شناخت ماهیات و کشف ذاتیات و عرضیات  

مربوط   واقعی  و  عینی  ماهیات  به  که  هستند  روابط  که  درصورتی  ، شوندمیتوصیفاتی  اعتباریات 

  نفسه فیو  به طور واقعی    روازایندار ندارند.  فرضی و پنداری هستند که واقعیتی خارج از ظرف پن

در امور اعتباری اگر هم تعریفی ارائه شود مبتنی بر    لذا  .را تعریف کرد  ها آنندارند که بتوان   هویتی

است. اعتباری  مقدمات  فرضی  این  برای    ،با  عرف  و  است  اعتباری  مفهوم  یک  که  مالیت 

ای  کردنبرطرف بر  نیازهای خود  را  مفهوم  بار مین  ارائه    کند.اموری  آن  از  تعریفی  اگر  نیز  فقها 

ویژگینموده  بیان  به  غالباً  پرداخته اند  آن  نه  دانهای  آن.   ذاتیات ،  عرضیات  غالباً  و  بیانات  فقها  با   ،

به این موضوع پرداخته   مختلف، هم به دلیل  آنان  اختلاف در تعبیر    . انددر مبحث شرایط عوضین 

های  و مکان   هادر زمان   تواند، می ستوابسته به اعتبار عقلا  چون مالیتمالیت است،  اعتباری بودن  

و  کرد  نوعی جمع  توان به می  در مورد آن رامختلف    هایمختلف دستخوش تغییر شود. البته گفتار

 به یک گفتار واحد دست یافت.

مال   برای  تعریف خاصی  ایران  قوانین  و سایر  قانون مدنی  نویسندارائه  در  است.  قانون    ة نشده 

قانون    11  ة است و ماد  مدنی فرانسه را داشته  به بعد قانون  516مدنی قصد ترجمه و اقتباس از مواد  

ترجم ماد  ۀ مدنی  تغییر  ب   516  ة بدون  هم  فرانسه  مدنی  قانون  چون  و  است،  فرانسه  مدنی  ه  قانون 

تعریف مال نپرداخته است این اشکال در قانون مدنی کشور ایران هم ایجادشده است. تعریف مال  

 .دانان هم یکسان نیستقوقدر بین ح

ه  توان به صدور حکم اجراییمثال می  برای   .حقوق دارد  یاری، در فقه وتعریف مال کارایی بس

تلقی مال  پرسید چه چیزی  از خود  و  اشاره کرد  اموال  و  می   توقیف  بتوان شود  توقیف    که  را  آن 

  ة رو است. برابر ماده ثبتی با همین مشکل روبه طور اجرای اجرایی؟ همین آیا سرقفلی مال است   ؟کرد

ورت صدور قرار تأمین مأمور  توقیف مال است. در ص،  تأمینقرار  ن دادرسی مدنی  قانون آیی  240

چ  اجرایی میچه  را  آیزهایی  کند؟  توقیف  میتواند  تشخیص  یا  به  غیرمالی توان  از  مالی  دعاوی 
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کرد؟ می  1263  ة ماد  اشاره  مدنی  »اققانون  نیستگوید:  مؤثر  مالی  امور  در  سفیه  اینجا،  «  رار  در 

 « از  مالیمنظور  نمی   «امور  نشود  معلوم  مال  تعریف  تا  را  مقصود  توان  چیست؟  ماده  .  دریافتاین 

ایرا قانون  در  غیرمالی  امور  در  باید  اساساً سفیه  پس  نیست  را  تعریف  ن محجور  مالی  امور  و  مال 

 دانست تا حدود حجر و اهلیت سفیه روشن شود. 

داند، به روش شناسایی  چون تعاریف حقوقی موجود از مال را مخدوش می  ترمینولوژیمؤلف  

گونه شمارش ایشان عناصر مال را این  . رسد روی آورده استش میترین روکه به نظر دقیق   ،عناصر

باشد؛  .  1:  ندک می اختصاص  اختصا2قابل  نقل . در صورت  قابل  به شخص،  باشد ص  پس  )  وانتقال 

نقل قابل  نیست سرقفلی که مستقلاً  نیست، مال  نفع باشد؛  3؛  (وانتقال  نفع عقلایی داشته  4. دارای   .

،  )جعفری لنگرودی حاکی از ارزش باشد  مانند اوراق قرضه که رزش ذاتی داشته باشد نه این. ا5باشد؛ 

که مالیت یک امر اعتباری است و تا زمانی که شناخت کافی به دلیل این  .(312۷-3126  :4، ج1386

درستی تحلیل کرد؛ توان مالیت را به ها وجود نداشته باشد نمیهای آننسبت به اعتباریات و ویژگی 

های آن پرداخته و در ادامه به تحلیل مبانی مالیت  گیبه همین دلیل ابتدا به بیان تعریف اعتبار و ویژ

 پردازیم.در فقه و حقوق می

 اعتبار. 1

 مفهوم اعتبار. 1-1

دیگراعتبار چیز  به  است  چیزی  حد  دادن  عمل  ،  ظرف  شیئی  ،در  واقعاً  را    یعنی  که 

مصداق یک مفهوم نیست، مصداق آن قرار دهیم تا آثاری را در عمل بر آن مترتب 

مصداق    .سازیم درواقع  شجاع  انسان  است.  اعتبار  یک   ، شجاع  انسان  بر  شیر  اطلاق 

  دهیم مفهوم شیر نیست. ما در عملی ذهنی انسان شجاع را مصداق مفهوم شیر قرار می
 . (14: 5ج ،1394 لاریجانی،آملی )

ثانیه  به  )معقولات  ماهوی  غیر  می ( مفاهیم  و  اعتباری  چیستی  گویند  و  حقیقت  که  مفاهیمی 

بیان   را  نامیده    کنندمی چیزی  حقیقی  یا  ماهوی  تنها  این   .شوندمیمفاهیم  که    هاییقالب ها  هستند 

برخوردار شوند  توانندمی یا ذهنی  یا ذهنی .  از وجود خارجی  از همین جهت موجودیت خارجی 

ماهوی   مفاهیم  آن  شأن  و  هویت  مفاهیمغیرماهویمفاهیم   نیست.عین  و  ،  هویت  که  هستند  ی 
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معقولات ثانیه  )   ...مانند وجود، وحدت و وجوب و  ،یا عین موجودیت خارجی است  هاآن حیثیت  

یا عین موجودیت ذهنی است (فلسفی ثانیه منطقی  ...مانند کلیت، جنس، فصل و  ،و    . ()معقولات 

  .(218تا، بی )طباطبایی،  خوانند میرا اعتباری  ماهوی  غیرمفاهیم 

وظایف فلسفه تشخیص موجودات واقعی و حقیقی    تریناصلیعلامه طباطبایی یکی از    نظر  از

پنداری موجودات  است  ،از  وهمیات  و  اعتباریات  ادراکات  .  یعنی  دقیق  شناخت  با  تنها  مهم  این 

حاصل   حقیقی  ادراکات  و  در    ،روازاین آید.  میاعتباری  مستقلی  باب  فلسفی  مباحث  در  ایشان 

 . ( 130 :138۷هاشمی، ) گشایندمی عتباری ا  هایاندیشه معرفی 

(  و فقهی   قی، اخلا)حقوقی  عملی  اعتباریات  ، به بگذریم   که  الامری  یا نفس   نظری   از اعتباریات 

منزلت   اینجا سخن   در  .رسیممی معرفتیِ از  باید،بد ،نیک چون   مفاهیمی    ناروا،  روا،  ،  حق  نباید،  ، 

امثال  حرمت ،  وجوب ،تکلیف تأسیساتی هاآن  و  یا  مالکیت   ،   نظایرشان و    زوجیت ،ریاست ،نظیر 

 که   است  دوم   در صورت   ؟هاآن مخترع  هستند، یا  اینها  کاشف آدمیان  آیا  که  است   این   سؤال   است.

 .ندارد طولانی تاریخی ۀسابق اصطلاح  کاربرد این  ، گرچهنامیممی اعتباری آنها را 

 ی اعتباریات هایژگیو. 1-2

از جنس  الف.   ابزارهایی  اعتباری    قراردادی فرضی و    هاینسبت   هااندیشه این    .انداندیشه ادراکات 

و    هستند  ما  میان  نیازها،  اساس  بر  نهاده    هافعالیت که  بیرونی  موجودات  عملی    شوندمیو  مسیر  تا 

  یادشده فرضی    هاینسبت د.  به دنبال آن فرمان عملی صادر شو  خاصی را پیش روی اراده گشوده و

نهاده   میان تصورات  و  بوده  تصدیق  و    هاآن   روازاین   .شوندمیاز جنس    هاییاندیشه از جنس فکر 

 .(328تا، بی ، )مطهری هستند که مصداق خارج از توهم ندارند 

اندیشه ب.   از مفاهیم حقیقی ساخته میمواد    های شوند، پس ذهن آدمی شناخت های اعتباری 

  باقدرت و    آوردمی اولیۀ خود را با رویارویی با واقعیت )به طریق حسی یا شهود درونی( به دست  

در سازد.  میمتنوعی    هاینسبتمفاهیم و    ها آنو از    پردازدمی  هاآن خلاقۀ خود به تجزیه و ترکیب  

اندیشۀ اعتباری، ذهن اجزا بر اساس    اندحقیقیآن اندیشه را که مفاهیم    یساختن یک  برگرفته و 

برای مثالمیرا در ترکیب جدیدی فرض و اعتبار    ها آننیاز خود   از مفاهیم    ،نماید.  ذهن هرکدام 

را تصور می »خود«  و  »کتاب«  رابطحقیقی  و  بین خود و ک کند  را که  ۀ  در آن  ملکیت    ۀرابط تاب 

اعتبار میمطرح می واقعیت وجودشود  نسبت در  این  پندار واقع   .ندارد  کند.  فقط در ظرف    بلکه 

http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B9%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B9%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87
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اعتبار دارای مصادیق خارجی است و فقط    ۀشده است. بر اساس این فرض هر جزء از این اندیش

 . (283 :تابی )طباطبایی،  تاین نسبت است که امری اعتباری اس

اعتباری  ج.   نیستند  تعریفقابلمعانی  میزان    هایتعریف  .حقیقی  که  هستند  عباراتی  حقیقی 

و    دهند میمخصوص یک ماهیت )عرضیات( را توضیح    هایصفتاصلی )ذاتیات( و    هایدارایی

ذاتیات و عرضیات   ماهیات و کشف  با شناخت  تنها  این کار  ممکن خواهد    هاآن بدیهی است که 

مربوط  تعا  روازاین بود.   واقعی  و  عینی  ماهیات  به  که  هستند  توصیفاتی  حقیقی  .  شوندمیریف 

اعتباریات روابط فرضی و پنداری هستند که واقعیتی خارج از ظرف پندار    ،گونه که گذشتهمان

هویتی    ،روازاین ندارند.   واقعی  ولنی،    ندارند  نفسه فیبه طور  بتوان    (۷6  ،1394)جعفری  را    ها آنکه 

کرد مالکیت   .تعریف  است.  اعتباری  بر فرضی  مبتنی  ارائه شود  تعریفی  اگر هم  اعتباری  امور  در 

چنین پول،  هم  .امعه یا فرد آن را فرض کرده استخاص میان دو چیز که ج  ۀ عبارت است از رابط

دربار که جامعه  است  کاغذی  تکه  یا  نموده   آن   ۀ سکه  فرض  اقتصادی  از    ،ارزش  عبارت  یا جرم 

 است. ری که در خلاف جهتی است که جامعه آن را معتبر و مقبول شمرده کا

نمید.   پیروی  حقایق  بر  حاکم  قوانین  از  مصادیق کنند.  اعتباریات  بر  کلی  قانون  هر  انطباق 

که    اشواقعی بپذیریم  اگر  زیرا  است.  انطباقی  چنین  نشانگر  قیاسی  استدلال  است.  قهری  انطباقی 

پذیرفت که    تواننمی.  میردمیباید پذیرفت که رضا    ناچار  به   ،میردمیی  رضا انسان است و هر انسان

و   است  انسان  همۀ    حالدرعین رضا  رضا    ،میرندمی  هاانسان که  چیزی  میردنمیولی  چنین  زیرا   .

کلیت یک    تواند نمی ذهن    نی بنابرا  .دو طرف نقیض را صادق بداند  مستلزم این است که ذهن هر

نامبرده در جا  .قانون را بپذیرد ولی مصداق آن قانون را مشمول قانون نداند است که    ییمناسبات 

ا  چیزیک اعتباریات  در  باشد.  عنوان  یا    هایینمونه نیست.    طورن یمصداق حقیقی یک  مفاهیم  که 

بر    هاینسبت  را  ی  توانندنمی  وجههیچ به  دهیممیصدق    هاآن اعتباری  اثبات  اعتبار  باعث  ابطال  ا 

اگر یک اسکناس    موردنظر مساوی نصف شود، اوصاف حقیقی    مه یبه دون   هزارتومانی شوند. مثلاً 

گفت ارزش اقتصادی آن )که امری    توان مید. ولی آیا  شومیآن یعنی وزن و حجم آن نیز نصف  

تغییر ارزش   ،از سویی دیگر . ثلاً پانصد تومان ارزش دارد؟ خیرو م شود میاعتباری است( نیز نصف 

اس اعتبار اجتماعی  تابع  نیمه  تغییر واقعیت    .تآن  باعث  نیز    ، گذاریقیمت د. مثلاً در  شونمی اعتبار 

کالا   آن  ماهیت  تغییر  باعث  این  نماید  تغییر  قبلی  قیمت  دوبرابر  به  کالایی  اعتبارات  مطابق  اگر 

 شود.نمی
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ذکر است که این ویژگی اعتباریات توسط گروهی از فلاسفه و فقها مورد  البته این نکته قابل 

شود  هم جاری میاست و قائل به این امر هستند که قواعد منطق در امور اعتباری  قرار گرفتهخدشه 

که آیا اعتبار  گردد این تفاوت در دیدگاه به این مبنای اصلی برمی ت که توان از آن نتیجه گرفو می

 یا خیر؟  است  مبتنی بر حقیقت 

اهداف  .    ه ـ نیازها و  نباشد اعتباری ساخته نمی   ن یبنابرا  هستند، اعتباریات تابع  نیازی  شود.  اگر 

باشند و با تغییر عوامل وجود خود )احساسات درونی(  تغییر میل »پس این معانی یعنی اعتبارات قاب

 .(28۷ تا،بی ، طباطبایی )شود« متبدل می

بقا و  تغییر،  حدوث  و  ثبات  بقا،    فرع  و  اصل،  تابع حدوث و  اعتباریات  و عدم  بودن و وجود 

  های اندیشه   هاآن   ،رواین   ازبودن و وجود و عدم نیازهای زندگی است.    فرع  و   اصل ر،  یثبات و تغی

نادرستی در    اندابزاری  یا  اس  هاآنکه درستی  ناکارآمدی  و  معنای کارآمدی    : 138۷هاشمی،  )  تبه 

41) . 

این تفاوت باعث    و جغرافیایی متفاوت خود را داراست.ای شرایط اقلیمی  هر مکان و جامعهو.  

جامعه  در  متفاوت  عادات  ایجاد  ایجاد  باعث  عادات  در  تفاوت  این  و  شد  خواهد  مختلف  های 

شود. از این طریق شرایط متفاوت محیط زندگی،  ها میتفاوت در اعتبارات هر یک از این جامعه

 . (331 تا:طباطبایی، بی )دهد ا به اعتبارات متفاوت سوق میآدمیان ر

 مبانی مالیت . 2

 شناسان لغت ازنظرمالیت . 2-1

جهت  راغب گوید: مال را از آن  ت.  شده اس، »و«، »ل« تشکیل  از سه حرف اصلی »م«  «مال» لغت  

ه  ک جهت  این   کند( و ازآن گروه میل می  ه پیوسته مایل و زایل است )از این گروه بهک مال گویند  

 . (322:  6ج ،1412)قرشی، شود عرض خوانده می عارضی است و دوام ندارد 

به تعریف آن   و  را لغتی معروف دانسته   «مال» شناسان  و جمع زیاد دیگری از لغتالعین  مؤلف  

  ، 1410)فراهیدی،    شده استنزد عرب به شتر گفته می  که مال  انداشاره کرده به این    اند. تنهانپرداخته 

شتر    ،که اکثر اموال عرب  استاین    شده ب لفظ مال به شتر گفته میدلیل اینکه در اعرا  .( 344:  8ج

 بوده است. 
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و سپس آن را به هر چیزی از   ، طلا و نقره دانسته شناسان مال را در اصلجمع دیگری از لغت

درآی ملکیت  به  که  داده   د اعیان  گروه   . (4۷5:  5،ج1416)طریحی،  اندتعمیم  این  نظر  در  دقت  از    با 

البته  د.  ان بیش از این را نپذیرفته  ها مال را خلاصه در اعیان دانسته و توان دید که آنشناسان میلغت

الفقاههمؤلف   اعیان    مصباح  به  مال  تخصیص  برای  نکرده وجهی  بیان    لحاظ  توجیه  در  و 

را    نیالبحرمجمع تخصیص  دانسته این  غالب  فرد  بیان  دلیل  فرموده   به  کلام  و  ظاهر  از  اند 

، 141۷ )موسوی خویی، شودو هم عرفی شامل منافع هم می لفظ »مال« هم ازنظر لغوی البحرینمجمع

 . (14: 2ج

: 11ج  تا، بی   )ابن منظور، که به ملکیت درآید  اطلاق شده است  به هر چیزی  مال    لسان العربدر  

 . (۷03: 15تا، جبی ، )واسطی زبیدی  است شده کل شیء« » هم اشاره به العروس تاج در .(635

تعاریف برداشت    از  به   شود میفوق  احراز مالیت است  زعمکه  افراد ملاک  قابلیت    این  و آن 

به تملک  » یا    «قابلیت تملک داشته باشد» اختصاص است. در تمام تعاریف فوق به این اشاره شد که  

معنادرآید بدان  این  و  که  «  بهاز  ست  اختصاص  قابلیت  که  باشد  چیزی  نداشته  را  تعبیر    ،فرد  مال 

بیان مینمی ملکیت را  فوق  تعابیر  البته  اختصاص،  شود.  قابلیت  و  ملکیت  بین  است  تفاوت  و  کند 

شرط ملکیت، مالک بودن بالفعل را مدنظر دارد و قابلیت اختصاص ملکیت بالقوه را و این    راکهیز

مالک است مال یزی که بیچ  آیام یا خیر. مالک داریشود که آیا مال بیمالک نمایان میدر مال بی

 از شرط ملکیت است.   تردفاع رسد قید قابلیت اختصاص قابل ست یا خیر؟ البته به نظر میا

 مالیت از نگاه فقها . 2-2

فقه شیعه متعددی  فقهای   ، در  تعاریف  »مال«    امامیه  به    که  اند بیان کرده برای  تعاریف  این  تمام  در 

باعث ایجاد    ،تفاوت در تعاریف  که نسبتاً باهم متفاوت است.شده است  عناصری برای مالیت اشاره 

 شده است.  احراز مالیت اشیاء و حقوق مختلف سردرگمی برای

حقوق و  فقها  متعدد  و  تعاریف  مال  مورد  در  آن   آرایدانان  شدگوناگون  باعث  برای    ه ها  که 

به بررسی عناصر م به مبنای صحیحی برای مالیت  ها را  وجود در این تعاریف پرداخته و آنرسیدن 

مورد مداقّه و تحلیل قرار دهیم. بعضی از اساتید حقوق ایران از این روش برای تعریف مال استفاده 

این    ،اندکرده  فقها  بیش   مقاله اما در  نظر  به  اتر  پرداخته شده  این مورد  عناصر موجود در  .  ستدر 

 از:  مالیت عبارت
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 شئ آوردندستبه رغبت و پیشی گرفتن عقلا برای . 2-2-1

برای   عقلا  داشتن  رغبت  را  مالیت  برای  عنصر  اولین  امامیه  مکتب  فقهای  آن    آوردندستبه اکثر 

چیزی است  آن  » گویند:  تعریف مفهوم مال میدر    الفقاههمصباحاند. برای مثال مؤلف  شیء دانسته 

: 2ج  ،141۷  )موسوی خویی،  «شودوع بشر باشد، انتزاع میاینکه مورد رغبت ن  ۀملاحظ  که از شیء با

3). 

  اند، ه به عقلا و حتی افراد رشید محدود کرد  نوع بشر را   ،رسد ایشان در تعریفبه نظر میالبته  

این رغبت  نب  از طرف فرد سفیه مورد  چون پرواضح است که  بزرگوار  این  استاد    .وده استتوجه 

مال   از  خود  تعریف  در  را  مظفر  تذکر  پیشی  می این  تعبیر  به  مال  از  خود  تعریف  در  ایشان  دهد. 

مورد  توان  اند که معاوضه سفها را نمیو گفته  اشاره کرده آن شیء    آوردندستبه  درگرفتن مردم  

 .(158: 1تا، جبی  )مظفر، قرارداد محاسبه

م  (ره)امام خمینی امر  بودن یک  برای مال  این عنصر را  و مال را چیزی    وردتوجه قرار داده نیز 

ایشان تعبیر را از همان  (.  3۷:  1ج   ،1421)موسوی خمینی،    گیرددانند که مورد رغبت عقلا قرار میمی

 تر باشد. رسد این تعبیر از تعابیر قبلی دقیقاند و به نظر میابتدا با عنوان عقلا استفاده کرده 

برای رغبت  فقها  از  بیان کرده   بعضی  را  به عقلا ملاکی  دادن مال  و آن  برای  اند  عنوان عوض 

فرماید: »مال آن برای مثال میرزای نائینی می  (.3۷:  1، ج1421موسوی خمینی،  )  کسب آن شیء است 

شد  ی آن شیء نباازابه پردازند، اگر این پرداختن مال  ی آن مالی را میازابه چیزی است که عقلا  

 .(365: 2تا، جبی  )غروی نائینی، «ل نیست مانند آب در کنار رودخانهآن شیء ما

مخالف دارای  این ملاک  کافی  البته  را  آن  و  هست  هم  گلپایگانی،اند،  ندانستههایی   )موسوی 

زیرا در خود معرِف مفهوم مال وجود دارد و با این    اند،دانسته و یا آن را تعریف دوری    ( 14  :1399

باید اجلی از معرَف باشد به این ملاک خدشه  :  2ج:  1415  )اراکی،  اندوارد کرده   عنوان که معرِف 

۷0) . 

  ، نشده استعنوان تعریف برای مال بیان این امر به  چراکهرسد این اشکال وارد نیست، به نظر می

به  بنا  فقها  بلکه  بیان  رغبتبه ظاهر  شناخت  برای  ملاک  یک  بیان   عنوان  این  عقلا  در  است،  شده 

تعریفصورت   باشد.  دیگر  دوری  تا  بیان میهمین   نیست  این  در  مال  مفهوم  معنای  طور  به  تواند 

  ازای آن چیز   به این معنا که عقلا در  به معنای یک شیء دارای ارزش باشد.بلکه    ،اصطلاحی نباشد
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را می باارزش  امر  همانپردازیک  است در  الفقاهه مصباح طور که مؤلف  ند.  ازای آن،    بیان کرده 

 . ( 4: 2،ج141۷)موسوی خویی،پرداخت کنند  و غیر آن شیء مورد رغبتی را از وجوه نقد 

 دارای منفعت بودن . 2-2-2

فقها مورداستفاده   بیان  در  بسیار  هم  گرفتهاین ملاک  نظر    .(21:  22ج  ،1402  )نجفی،  است  قرار  به 

ارائه  و    خود بیان کرده   البیع   و   مکاسبترین بیان برای این عنصر را نائینی در کتاب  رسد کاملمی

 :  نموده است

برای اعتبار مالیت اموری مؤثر است، اول: آن شیء یکی از دو امر منفعت و خاصیت  

  شیء همراه بقای بلیت انتفاع از آن مراد از منفعت، قا  صورت منع الخلو.، به را دارا باشد

آن امر است. مانند: سکونت در منزل یا سواری از مرکب، و خاصیت مترتب بر منافعی 

بین    از،  مثل منافع نان که با خوردن  .است که با استفاده از آن عین از بین خواهد رفت

صورت منع الخلو و اگر امری نه خاصیت  خواهد رفت. این دو امر مقام مالیت هستند به 

 . (364: 2تا، جبی  )غروی نائینی، یقین مال نیست ، به د و نه منفعتداشته باش 

در این مطلب نائینی تعریفی کامل از منفعت و خاصیت را که در تعاریف دیگر فقها هم وجود  

 اند.بیان کرده  ، داشت

هم وجود حاجت  اند و آن در بعضی دیگر از تعاریف فقها منفعت داشتن را متوجه دلیلی کرده 

جود داشته باشد حتماً نیازی وجود  کنند که هرجایی که منفعت وان می گروه از فقها بیاست. این  

  استاد مظفر تمام ملاک مالیت را به این امر متوجه   ، برای مثال  . داشته که آن شیء نافع شده است

 نویسد:  شود. ایشان میاساس وجود این نیاز است که اعتبار میگوید این مالیت برداند و میمی

گیرند، و معاوضه  آن از هم پیشی می  آوردندست بهل آن چیزی است که مردم برای  ما

و    شده   حتماً براساس یک نیازی ایجاد  شود، این رغبت سفیه به این عنوان محاسبه نمی 

آید مگر  دست نمی  آن چیز به   است، و   گرفتهشأت نمنفعت موردتوجه از همین حاجت  

حاجت نسبت به آن شیء امکان دارد طبیعی بشر باشد،  ...    با پرداخت مال در قبال آن.

ها در  مثل: خانه و... یا مجعول باشد مثل اوراق نقدی پول و اموال معتبر نزد حکومت

اینکه در مقابل آن    اما آنچه در آن حاجتی نیست، یا نیاز نادری هست با،  ر ...این عص

می مال  بذل  امر  این  است  سفیهانه  بذل  این  اما  قبالش  شود  در  نیست  و صحیح  نیست 

شود مالیت اشیاء به تفاوت نیازها در مواضع  و از سخن ظاهر می  ...  مالی پرداخت کرد.
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آید  و از این مقدمات برمی...    یک امر ثابت و ساکن نیست.   د و کنمختلف تفاوت می

 ...   که مالیت تابع نسبت نیاز مردم به آن شیء و مقدار وجود آن در دست مردم است

گر مقدار حاجت با مقدار وجود آن شیء برابر باشد یا مقدار حاجت از مقدار موجود  ا

تر باشد آن شیء مال است و اگر مقدار موجود بیش از حاجت باشد به صورتی  بیش 

آن شیء نزد عقلا باقی نماند آن شیء مال نیست. مانند: آب    به  که وجهی برای رغبت

 (. 159: 1تا، ج)مظفر، بی  در کنار نهر

ز  ا ی اعمدهد که منظور ایشان از منفعت معنایکه ظاهر بیان مظفر نشان می لازم است توجه شود 

منفعت موردنظر مظفر اعم از منفعت و خاصیت است. به نظر    معنایی است که نائینی در نظر داشت.

بیان  می دو  این  بین  فرقی  و  است  گفتار  در  تفاوت  بزرگوار،  دو  این  بیان  در  تفاوت  این  در  رسد 

 شمول مصادیق وجود ندارد. 

شویم و آن اموری  دچار یک اشکال می  ،اگر ما ملاک برای مالیت را نافع بودن مطلق بدانیم

ها پولی  آوردن آندستازای به  شود و دریی نمی اعتناها نافع هستند ولی به نظر عرف به آن هستند که  

افع هستند و  هم ناینها  دانند، اما  میاگر پولی هم پرداخت شود آن را سفیهانه  د و  کننپرداخت نمی

د آن  آب در کنار رودخانه. البته مظفر برای این مشکل به بیان نسبت نیاز و وجو   هم موردنیاز؛ مانند 

است. میرزای نائینی هم    رسد این بیان غیرضروری، اما به نظر میاست  شیء در بین مردم پرداخته 

 .اندکرده بازگشت آن   یبرای رفع آن به تنافس عقلا و بذل مال به ازا   متوجه این اشکال شده و

این ملاک می به  اشکال مهم  این  اتوان دریافاز  قبلی  از ملاک  اعم  این ملاک  و  ت که  ست 

دارند و    آن رغبت   کسب   چیزی که عقلا به   یقین هر زیرا به   ،اصلاً نیازی به وجود این ملاک نیست

شک به دلیل رفع یک نیاز است،  کنند، نافع است و این نافع بودن بیآن پول پرداخت می  ی ازا  در

 کنند.عقلا برای اموری مثل آب در کنار رودخانه بذل مال نمی ،اما در سوی دیگر

می دلیل  همین  جلیل توبه  فقهای  کلام  اینان  را  برای  القدر  اصلی  ملاک  که  کرد  تفسیر  گونه 

رغبت مال  ن  شناخت  و  بوده  آن شیء  به  به عقلا  بودن  موردنیاز  و  بودن  این  افع  ایجاد  دلیل  نوعی 

به   رغبت نباید  و  مثالاست  برای  کرد.  اشاره  آن  به  مجزا  ملاک  یک  مؤلف عنوان  کامل  بیان   ،

 تواند به صحت این تفسیر کمک کند. می  مصباح الفقاهه

انتزاع می است که  به مالیت عرفی آن چیزی  از شیء  ذاته    ملاحظۀ  شود  به حد  اینکه 

رغبت است  مورد  بشر  ذخیره   نوع  میو  برای  اش  حاجت،  وقت  برای  کنند 
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از هم پدستبه  ازای آن چیزییشی میآوردنش  به  پرداخت می  گیرند و در  کنند که 

 .(4:  2ج ،141۷ )موسوی خویی، اغب هستند، از وجوه نقدی و غیر آنآن ر

مؤلف   تعریف  این  ابتدا  ،الفقاههمصباحدر  رغبت  ،در  ملاک  کرده   به  اشاره  بشر    است،   نوع 

نشانه  این رغبت سپس  برای وجود  را  یا  کنبیان می  هایی  برای وقت حاجت  مانند ذخیره کردن  د، 

هایی ها نشانه ازای آن، تمام این   آوردن آن و پرداخت شیء ارزشمند دردستپیشی گرفتن برای به 

 آوردن آن است. دستلا برای به عق  برای وجود همان رغبت

القدر مکتب  رسد ملاک اصلی برای مالیت در بیان فقهای جلیل با بیان این مقدمات به نظر می 

نشده است. البته  عقلا به آن شیء است و ملاک مجزای دیگری برای مالیت بیان   امامیه همان رغبت

 زیم. پرداها میشود که به آناین ملاک ایجاد می سؤالاتی نسبت به 

 ملاک نوعی یا شخصی. 2-2-3

می مطرح  ملاک  این  به  نسبت  که  سؤالی  رغبتاولین  ملاک  آیا  که  است  این  یک    شود  عقلا 

ملاک نوعی است و یا یک ملاک شخصی به این صورت که آیا یک شیء وقتی نوع عقلا به آن  

باشند و در  رغبت باارزشی را پرداخت    ی ازا  داشته  به آن شیء  یا    شود عنوان مال شناخته میکنند 

به شئ   اینکه یک نسبت  از عقلا هم وقتی  بذل کند آن    رغبت  ایفرد  داشته باشد و در مقابل آن 

 شیء دارای مالیت است؟ 

دهیم در نگاه اول،  ی و مداقّه قرار میمورد بررسبرای پاسخ به این سؤال وقتی نظریات فقها را  

یعنی باید این شیء برای نوع عقلا مورد رغبت باشد، اما در    ؛دانیمر اکثر فقها را ملاک نوعی مینظ

احکام می  و  فقها  مصادیق  دارای  در جابینیم که همین  برای عموم عقلا  یی که شاید مورد مدنظر 

ر  دهند و آثا آوردنش بذل مال کنند حکم به مالیت و صحت بیع میدستارزش نیست که برای به 

بار می  بودن را بر آن مورد  الفقاههبرای مثال مؤلف    کنند.مال  »النوع« در تعریف   مصباح  از تعبیر 

است کرده  استفاده  الشی   المالیه»   :خود  من  تنتزع  بملاحظه إنما  إلیه    ء  یمیل  مما  ذاته  فی حد  کونه 

( خویی،  النوع«  ج141۷موسوی  بیان،   .(4:  2،  این  در  م  ایشان  به  نه  صراحتاً  دارد  اشاره  نوعی  لاک 

»الناس«شخصی. مرحوم   تعبیر  ب (  159:  1تا، جبی   مظفر،)  مظفر  نائینی و  ه را  برده است و میرزای  کار 

اند. این  ( را بیان کرده 429:  18ج  ،1405)بحرانی،  مکتب امامیه تعبیر »العقلاء«    جمع دیگری از فقهای 

 ست. و رغبت عقلا، رغبت نوع عقلا  که منظور فقها از رغبترساند را به این نتیجه می ماتعابیر 

 فرمایند:  اند، ایشان میصراحت با این برداشت مخالفت کرده به   (ره)فقهایی مثل امام
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لازم نیست که شیء برای نوع عرف مال باشد، بلکه اگر دارای خاصیت باشد به نسبت  

بلکه اگر نزد تعداد معدودی یا    صحیح است، دیگر بیع این شیء    ۀنسبت به طایف   هطایف

باشد، همان طور که شخص دارای مریضی خاصی است که شخص خاصی ارزشمند 

با را حتی  آن  ندارند،  رغبتی  آن  به  دیگران  که  است  به چیزی  بسیار   درمانش  قیمتی 

می مشکلی  بالاتر  و  نمیخرد  پیش  آن  خریدوفروش  صحت  )موسوی    آیددر 

 . ( 8: 3ج ،1421مینی،خ

را   خود  نظر  هم   فقها  از  دیگر  کرده طور  همین بعضی  گلپایگانی،اند  بیان    . (14  :1399)موسوی 

 :  کندبیان می هدراسات فی المکاسب المحرمدر کتاب  مؤلف برای نمونه 

فر میوقتی  نزد ض  خاصی  شیء  بر  فوایدی  چاره   شود  افراد،  از  از  بعضی  نیست  ای 

باشد   قراردادنقیمت   اندک  و  کم  اگر  حتی  شیء  آن  امر    ،بله...    برای  یک  امر  این 

ها تفاوت  ها و مکانزمان  ها، شرایط، حسب رغبت این مراتب به  که  دارای مراتب است 

 . (130: 2ج  ،1415 آبادی،)منتظری نجف کندمی

 : کندبیان می   الفقاههنهجمؤلف   چنین،هم

مالیت   تحقق  برای  نفر کافی  برای یک  و غرض  نیست،  معتبر  مالیت  نوعی در  غرض 

به مانند وقتی   ،است به،  تعلق می دستکه غرض  کند  گیرد و اعلام میآوردن خاکستر 

به   را  آن  از  صاع  یک  میدرهمکه  معاوضه  میی  مال  خاکستر  قیمتش  کنم،  و  شود 

استیک غرض  درصورتی   ،درهم  است.  که  نگرفته  تعلق  آن  به  در    طورن یهمنوعی 

  ة اینکه سلطان حکم کند که اجازمثل  . یی که نیاز الهی باشد یا به جعل جاعل باشدجا

مثل    ای، مگر کسی که نزدش شئپذیرددهد، و ادعای مدعی را نمیسفر به کسی نمی

درصورتی باشد،  داشته  )خاکستر(  امآن  است،  فرد  نفس  برای  حاجت  اینجا  آن  که  ا 

می تلقی  مال  آن    ، شودشیء  به  هم  نوعی  نیاز  اگر  دستور  حتی  با  باشد  نداشته  وجود 

 .(325 :تابی  حکیم(، ی )طباطبای سلطان

فقها  بیان  به  نظر  آن   توان دید می   با  بیع،  بعضی مصادیق جواز  و وجود  که در  به جواز  ها حکم 

داده  نداشته درصورتی   ، اندمالیت  رغبت  شیء  آن  به  عقلا  نوع  مثال  . اندکه  مؤلف    ، برای 

می  دارطرف که    الفقاهه مصباح بول  فروش  خرید  مورد  در  است  نوعی  » فرمایدملاک  ابوال  :  بیع 

است جایز  استمطلقاً  داروها  مصادیق  از  چون  خویی،  « ،  ادامه  .(40:  1ج  ،141۷  )موسوی  در    ،در 
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بیان   انسان براساس حاجاتش ایجاد میمیتوضیح این حکم  شود کنند که مالیت به ملاک رغبت 

هایی است که  ها مختلف است و بی شک مریضی یکی از زمانحسب حالات، زمان و مکان که به 

های مختلف به  به همین دلیل آن را از مکان  و چه نجس. چه پاک باشد    ، فرد احتیاج به دارو دارد

   .آورددست می

ایشان  اینکه  ولی    ،که مطمئناً نوع عقلا برای ابوال ارزش قائل نیستند  شودحظه میدر اینجا ملا

ای در ملاک رغبت نوعی است که  شده گم  ۀدهد که حلقنشان می ،کنندحکم به صحت بیع آن می

 جمع بین نظر ملاک نوعی و ملاک شخصی باشد.  ۀ تواند نقطمی

  نباید شده در بحث ما باشد، یعنی  گم  ۀ حلقد  تواننگاه عقلا به موضوع می رسد نوع  به نظر می

را   عقلا  برغبت  آن شیء  به خود  هو شیءفقط  مکان    ، ما  زمان،  به شرایط  توجه  و حالات  بدون 

  . یا نه  کنندکه عقلا در شرایط موجود آیا به آن رغبت می  باید دیدبلکه    ، مختلف موردنظر قرار داد

ایشان    .ایشان به ملاک شخصی معتقد بودند  ،بیان شد  الفقاههنهجنظری که از مؤلف  در  برای مثال  

مثال خاکستری را زدند که در حکم سلطان برای رفتن به سفر یا پذیرش ادعا در دعاوی، داشتنش  

  ی آورد و آن شخص به ازادست می  الزامی بود و فرد برای رسیدن به این مقاصد باید خاکستر به 

که نوع عقلا به آن رغبت ندارند  درصورتی  .کردیا هر چیز باارزشی را پرداخت می  کسب آن، پول 

طور نیست که عقلا به  توان دید که این دهند. با دقت در این مثال میآن چیزی را نمی   یو در ازا 

اما اگر در چنین    ،کنند بلکه عقلا به خاکستر بما هو خاکستر رغبتی ندارنداین خاکستر رغبت نمی

کند و این  آن پول پرداخت می   ی ازا یطی قرار گیرند هر عاقلی به این خاکستر راغب است و درشرا

به  را  پول  نمیهیچپرداخت  سفیهانه  مؤلف  عنوان  مثال  در  را    الفقاههمصباحبیند.  دقت  همین  هم 

بول در  ولی اگر این    ، به این معنا که عقلا به بول بدون نظر به شرایط رغبتی ندارند  ، توان نمودمی

موضع نادری هم باعث درمان بیماری شود عقلا بول را با آن شرایط دارای ارزش دانسته و نسبت به  

 کنند.آن بذل مال می 

یی که حاجتی وجود  »در جا  د:کنیح مظفر اشاره کرد که بیان می توان به بیان صردر اینجا می

  به آن شیء برای کسب منفعتش طوری نادر باشد که بذل مال نسبت  نداشته باشد یا آن حاجت به 

مالیت شیء  : » دگویمیدر بیانی دیگر    ی و  .( 159:  1تا، جبی   )مظفر،  «شودسفیهانه باشد، مال تلقی نمی

  (. 159:  1تا، ج)مظفر، بی   «کند و یک امر ثابت برای شیء نیستبا اختلاف شرایط و زمان تفاوت می

توان برداشت کرد که تا زمانی که بذل مال نسبت کسب یک شیء عاقلانه  از این دو بیان مظفر می
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زیرا اگر مبنای ایشان نظر عقلا    ،شودباشد حتی اگر آن مورد نادر باشد آن شیء مال محسوب می

است،   متغیر  امر  یک  مالیت  چطور  باشد،  مکان  و  زمان  شرایط،  به  توجه  بدون  شیء  آن  به 

استیدرصورت نشده  حاصل  تغییری  شیء  آن  در  چطور    ؛ که  است  بول  همان  که  بول  یعنی 

شود و زمانی دیگر مال نیست. تنها راه جمع این جمله از ایشان و ملاک  زمان مال محسوب مییک

 نوعی مدنظر ایشان همین راه است که موضوع رغبت عقلا را آن شیء همراه با شرایطش بدانیم. 

که آن نفع  حتی درصورتی   ، ین ملاک، منفعتی که مقصود برای عقلا باشداردبیلی هم در بیان ا

حکم خود به روایتی از حمید    دیی تأکند و برای  نادر باشد مانند استفاده از استخوان فیل را بیان می 

اشاره  ابراهیممی  بن سعید  ابا  از  »پرسیدم  آیا خریدوفروش آن    مورد   در   ( ع)کند:  فیل: که  استخوان 

هایی تخت یا تخت پدر من هم   سازد جایز است؟ فرمودند: ایرادی ندارد،تخت می  برای کسی که

 . (255: 10ج ،1429 )کلینی، «داشت

کنند از امام نسبت به خریدوفروش استخوان  د که در روایتی که ایشان بیان میشوملاحظه می

  به طور شود، یعنی نگاه به شیء بر اساس شرایط است نه  فیل برای ساخت تخت سؤال پرسیده می

 دهد. مطلق، به همین دلیل اردبیلی حتی منافع نادر را هم در ایجاد مالیت موردتوجه قرار می

توان بیان کرد مالیت آلات موسیقی و گوشت خوک و سگ و...  شاهد دیگری که بر این مدعا می

برای کفار است. بنا بر نظر مشهور فقها اگر فرد خمر یا خوک و... از کافری را تلف کند نسبت به  

ند آن  ای از لهو و ماناگر بر ذمی شراب یا وسیله : » کندبیان می لهیرالوسیتحرآن ضامن است. مؤلف  

ولو اینکه متلف    استشود، تلف نماید، متلف ضامن آن  را ازآنچه ذمی در مذهبش مالک آن می

پس پرواضح است   ،شده  در این فتوا قید مذهب وارد .(604: 2ج  تا،بی ، خمینی )موسوی  «مسلمان باشد

ملاک مالیت    اگربه مذهبش اعتبارشده است، نظر به اینکه    توجه  برای کافر با  ء که مالیت این اشیا

و   مسلمان  مالیت  بین  تفاوتی  بود  شرایط  به  توجه  بدون  شیء  هو  بما  شیء  به  عقلا  نوع  رغبت 

ست که نظر به عدم مالیت این  ته این سخن بر مبنای مشهور فقهاالب.  شدیمغیرمسلمان نباید قائل می

 . اشیاء در نزد مسلمانان دارند

 مالیت عرفی و شرعی . 2-2-4

ف از  زیادی  شده   ، قهاتعداد  قائل  تفاوت  عرفی  مال  و  شرعی  مال  مالیت  بین  در  حتی ملاک  و  اند 

این  از  دانسته   هرکدام  متفاوت  را  اموال  نجف )اند  نوع  مثال    .(130:  2ج  ،1415  آبادی،منتظری  برای 
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الفقاهه مؤلف   است  مصباح  کرده  جدا  مال شرعی  از  را  عرفی  مال  دو   تعریف  این  تعریف  در  و 

 گوید: می

ملاحظه اینکه به حد ذاته مورد    شود از شیء بهعرفی آن چیزی است که انتزاع می  مال

آوردنش  دست کنند برای وقت حاجت، برای بهاش مینوع بشر است، و ذخیره   رغبت

اغب هستند  کنند که به آن ری را پرداخت میازای آن چیز  گیرند و در از هم پیشی می

آن   غیر  و  نقدی  وجوه  در آن    ... از  محلله  منافع  اعتبار وجود  به  نزد شرع  مالیت  ولی 

خا  است  ءشی منافع  این  از  اگر  نیست  و  مال  شراب  و  خوک  مثل  باشد  )موسوی  لی 

   .(4: 2، ج141۷خویی، 

که در مال عرفی این  ت درصورتیمنفعت محلله داشتن اس  ،در این تعریف ملاک مالیت شرعی

به  را  عقلا  رغبت  و  نپذیرفتیم  را  همین ملاک  پذیرفتیم.  در  عنوان ملاک  مظفر    شرح مکاسب طور 

 :کندگونه بیان می خود این

طور که شرط است هرکدام از عوضین در بیع، مالِ عرفی باشند شرط است که  همان

ه  توجهی نزد مردم باشد نخاصیت قابل که شیء دارای  مالِ شرعی هم باشند، درصورتی

بلکه عموم مردم مثل شراب و خوک، و شرع از آن    از آن وجه که آن مردم متشرعند

از مالیت ساقط می نیست، آن شیء  نه نهی کرده است و در آن خاصیت محلله    شود 

مالیت شرعی از  مالیت عرفی هم ساقط می  ،فقط  از  دلیل    ،شودبلکه  به  زیرا خاصیت 

   . (159: 1تا، جبی  مظفر،) ر قبال آن سفیهانه است شده و دیگر بذل ما دع ساقطنهی شر

اشته است و قائل است که چنانچه  برد  مصباح الفقاهه امی بلندتر از مؤلف  مظفر گ  ، در این بیان

شود هم  دارای منفعت محلله نباشد یا شرع از منافع آن نهی کرده باشد از مالیت ساقط می   ایشیء

 د:  نویسشرعی. این نظر را نائینی هم بیان کرده است، ایشان می عرفی و هم 

نهی   زیرا  نباشد  شرعی  نهی  مورد  است  شیء  مالیت  مقوم  که  منفعتی  و  این خاصیت 

می محروم  منفعت  یا  خاصیت  این  از  را  فرد  خاصیت،  و  منفعت  این  از  کند شرعی 

ر که مال نیست  ... مثل خم ت بودن منفعت و خاصیت کالعدم استشرعاً، در این صور

   .(365: 2ج ،1413)غروی نائینی،  ترتب ملاک مالیت شرعی به دلیل منع از

گوید که اگر شیء دارای منفعت محلله نباشد مالیت آن ساقط  این بیان هم شبیه نظر قبلی می

  ، نتیجه استبیبه این نظر بتوان گفت که تقسیم مالیت به شرعی و عرفی   توجه شود. البته شاید بامی
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نباشد به گفت شود. این فقها از مالیت عرفی هم ساقط می  ۀ زیرا هر چیزی که دارای منفعت محلله 

 دانند.  پس یگانه ملاک مالیت را منفعت محلله می

امام خمینی در    کند.شرعی مالیت شیء را ساقط نمی  ند نهین نظر مخالفانی هم دارد که قائلای

 گوید:  خود می کتاب البیع 

اگر   و  است  مالیت عرفی  مالیت،  این  باشد  مالیت عوضین شرط  بیع  اینکه در  برفرض 

نداند مال  را  آن  مقدس  بداندشارع  مال  را  آن شیء  عرف  ولی  به    ، ،  ضرری  امر  این 

بیع بر زند، زیرا در توان شرع اسقاط مالیت عرفی نیست، بلکه در  آن شیء نمیصدق 

پس    لیت است، نه سلب کردن اعتبار عرف.ا بخشی از آثار ماتوانش گرفتن تمام آثار ی

پس    ها را ساقط کرده است،عرفی هستند و شارع آثار مالیت آنشراب و خوک مال  

آن  شدن  تلف  مقابل  در  آضمانی  بیع  و  نیست  امور ن ها  این  امثال  و  نیست  صحیح    ها 

 ( 10: 3ج ،1421 )موسوی خمینی،

تواند  شود که شرع توان اسقاط اعتبار عرفی را ندارد و فقط میمیصراحت بیان  این بیان به   در

این نظر قابل توجیه است زیرا در اعتبار معتبرین توانایی    عضی آثار را از این اعتبار بگیرد.تمام یا ب

یا   اعتبار  بردنن یازبتغییر و تصرف  از  افراد خارج  توانند تصرف در  نمی  اعتبار و معتبرَ را دارند و 

معتبر این اعتبار عقلا و عرف هستند و شرع در    ،طور استدر اعتبار مالیت هم همین  ر کنند.اعتبا

 بین معتبرین نیست تا بتواند این اعتبار را تغییر دهد.  

، ساقط کردن پذیردمیگونه که وضع و اعتبار عناوین عرفی توسط عرف و عقلا صورت  همان

به   هاآن فقط  نیز  اعتبار  عرف    لۀیوساز  بودخود  خواهد  ممکن  عقلا  )  نیبنابرا  .و    عنوان به شارع 

ساقط    ة کننداعتبار عرفی  اعتبار  از  را  عناوین  آن  شرعی(    که درصورتیزیرا    ،کندنمیاعتباریات 

ساقط   عرفی  اعتبار  از  عرفی  اعتباری  عناوین  آن  کنند،  مخالفت  شارع  اسقاط  با  عقلا  و  عرف 

به اسقاط عرف و    درواقعاسقاط شارع، این امر    . اما در صورت موافقت عرف و عقلا با گرددنمی

تابع مصالح و   اسقاط شارع  اعتبار و  بدان خاطر است که  این  اسقاط شارع.  نه  عقلا برگشت دارد 

مصلحتی نهفته نیست، بلکه بر آثار و    گونههیچ، و در اسقاط عناوین عرفی و عقلایی  استمفاسد  

پیامدهای آن عناوین مصالح و مفاسدی مترتب است و نهی شارع متوجه آثار و پیامدهایی است که  

اگر عرف و عقلا نهی شارع را پذیرفته و بدان عمل نمایند، در آن    ،مفاسدی مترتب باشد  هاآن بر  

برخی از آثار و پیامدهای مال    ثلاًم  .ساقط گردد  اییء ورت ممکن است آن عنوان خاص از شص
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و خوردن آن است. حال اگر شارع عرف و عقلا را از آن امور    خریدوفروش بودن گوشت خوک،  

کند،   ممکن   کهدرصورتی نهی  نمایند،  پرهیز  امور  آن  از  و  کرده  نهی شارع عمل  به  مردم  عرف 

شارع، از اموری    اما اگر عرف و عقلای مخاطب نهی  ،ساقط گردد مالیت است گوشت خوک از

اشیاء از آن عنوان ساقط    هاآن که شارع   نکنند، آن  نهی کرده است پرهیز  اگر    مثلاً.  گردندنمیرا 

هم  شارع،  نهی  مخاطب  خوردن  عرف  برای  را  خوک  گوشت  یا    مورداستفاده چنان  دهند  قرار 

 گردد. نمی ساقط  مالیت کنند، گوشت خوک در نظر عرف و عقلا از خریدوفروش

 : کند کهبیان می   الفقاههنهجمؤلف 

کنند   اعتنا  نهی  این  به  زمان  آن  مردم  و  کند  نهی  چیزی  خریدوفروش  از  شارع  اگر 

طور  مبالات باشند همانولی اگر مردم به نهی شارع بی  ،شودمالیت آن شیء ساقط می 

، در  بله  شود.است، مالیت آن شیء ساقط نمی  طورها اینها و مکانکه در بعضی زمان

الغای شارع حکماً  می  اینجا  به  مالیت  نسبت  عدم ضمان  یا  مال  آن  بیع  بطلان  به  کند 

الغ این  و  آن  امثال  و  ید  و  است  اتلاف  تنزیلاً  مالیت  حقیقتاً  ای    حکیم(،)  ی طباطبای)نه 

 . (326 :تابی 

مبالاتی مردم تفاوت قائل شده کند و بین اعتنا و بی در این بیان حکیم، نظری تفصیلی بیان می

حکم شارع ملتزم باشند لزوماً غرض عقلا از آن شیء  یی که مردم به در جااست، زیرا به نظر ایشان  

این نظر وقتی پذیرفته    البته باید توجه داشت که  .ندارند  شده است و عقلا دیگر به آن میلیبرداشته 

نباشیماست که بر نوع عقلا قائل  به نظر  زیرا وقتی ملاک مالیت رغبت نوع    ، اساس گفتار گذشته 

رغبت دارند حتی اگر شارع از آن نهی کند و مردم جامعه هم به آن  به شراب  عقلا شد، نوع عقلا  

اگر به ملاک شخص باشند ولی  قابل    ترپیشیا ملاکی که در    ملتزم  نظر  این  باشیم  بیان شد قائل 

بناتوجیه است بیان ، زیرا  کنند تا رغبت به آن  شده عقلا به شراب بما هو شراب نظر نمیبر ملاک 

از منهی  شراب  به  بلکه  باشند،  نداشته  یا  باشند  در    داشته  شارع  نظر    جامعۀنظر  شارع  امر  به  ملتزم 

یقین به این شراب رغبت ندارند، در این صورت مالیت از شراب ساقط ه کنند و در این صورت ب می

 شود. می

است، زیرا مؤلف   اول هم وارد  نظر  به  اشکال  نائینی که خود    الفقاهه مصباحاین  یا  و  یا مظفر 

شود و این دلیل  مالیت می  رفتنن یازبگویند نهی شارع باعث  قائل به ملاک نوعی هستند چگونه می

این بیان    بذل مال در قبال آن داشته باشند.  کنند که منفعتی نیست تا به آن رغبت کرده ورا بیان می 
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عالی  فقهای  بیان از  نظر  بر  شاهدی  هم  از ملاک  مقام  فقها  منظور  که  است  گفتار گذشته  در  شده 

نیست بلکه با نظر به شیء و شرایط    لابشرط رغبت نوع عقلا، رغبت به شیء بدون نظر به شرایط و  

 ت. آن اس

 دانان حقوق ازنظرمالیت . 2-3

ایران تعریف خهمان بیان شد، قانون مدنی  برای مال ارائه نکرده است طور که  این    اصی را  و 

دانان هم  اما در بین حقوق   ،دانان را ملزم به ارائه تعریفی از مال کرده استعدم بیان تعریف حقوق

و   اساختلاف  بسیار  تعریف  در  به    .تتفاوت  فقه  در  مال  تعریف  همانند  اختلاف  این  دلیل  البته 

است، مال  مفهوم  بودن  اینجا    اعتباری  در  ندارد.  مال وجود  مفهوم  در  منطقی  تعریف  عناصر  زیرا 

کاتوزیان در   دهیم.تعریف بعضی از دانشمندان حقوق را بیان کرده و مورد مداقه و تحلیل قرار می

 گوید: ال میتعریف م

 گویند که دارای دو شرط باشد:  نظر حقوقی به چیزی مال می  از

 مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛ . 1

 . (1ش   :1380)کاتوزیان،  قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد. 2

میایشان   بیان  امر  این  توضیح  که  در  خورشید،  ایاشکند  و  هوا  و  آزاد  دریاهای  مثل  یی 

هیچ ضروری چون  ولی  است،  زندگی  وسایل  نمیترین  مالکیت  کس  ادعای  آن  به  نسبت  تواند 

نمی مال محسوب  کند،  قانون  بیان میوی    شود.انحصاری  در  مال  برای  که  از مصادیقی  که  کند 

اند. در  خود در نظر داشته   ة ه نویسندگان قانون هم آن را به معنی گستردتوان دریافت ک شده میبیان 

شود. در بعضی مواد  و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است گفته می   ءاین معنی مال به تمام اشیا 

ابهام )اموال و حقوق مالی باهم آو انتقاد به  رده شده است. البته این تفصیل زایبرای رفع  د و قابل 

 . رسدنظر می

 :کندایشان مال را به دو قسم مال مادی و حقوقی تقسیم می  ،این مقدمات  با توجه به

معنای محدود: .  1 به  مادی  به    مال  بین  یی گفته میایاشمال  شود که موضوع دادوستد حقوقی 

   .اشخاص قرار گیرد: مانند خانه، اتومبیل، فرش و جواهر

عبارت است از حقوق مالی است که به اشخاص امکان انتفاع از اشیاء مادی را    :مال حقوقی.  2

 (. 1ش :  1380)کاتوزیان،  ندهد: مانند حق مالکیت و طلب از دیگرامی
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شود که بتواند مورد  چیزی گفته می   مال در اصطلاح حقوقی به»گوید:  امامی در تعریف خود از مال می 

 . (19: 1تا، جبی  )امامی، ی ارزش مبادله را داشته باشداقتصاددادوستد قرار گیرد و ازنظر 

بین حقوق در  بتوان گفت  و  دانان جامعشاید  است  کرده  مال  از  لنگرودی  را  تعریف  به  ترین 

است  طور پرداخته  آن  به شرح  بیان   .مفصل  تعاریف  دچار ایشان  حقوق  و  فقه  در  را  مال  از  شده 

اشکال می و  تعریف دضعف  برای  و  است. داند  آورده  عناصر روی  به روش گردآوری  مال    قیق 

 که عناصر ذیل را داشته باشد:  شوداطلاق میچیزی یا امری  کند که مال به هرایشان بیان می

شود  از این عنصر برداشت می  :امکان اختصاص به شخص حقیقی و حقوقی را داشته باشد.  1

یعنی ضرورت ندارد که مال، مالک بالفعل داشته    ، که تعلق فعلی مال به مالک عنصر مالیت نیست

 کند.باشد، بلکه امکان اختصاص کفایت می

نقل .  2 باشد:قابل  نقل   وانتقال  امکان  عنصر  نقل این  استعداد  معنای  به  نه  وانتقال  است  وانتقال 

  . وانتقال جلوگیری کندوانتقال موجود باشد ولی مانع از این نقل شاید مقتضی نقل زیرا    ،امکان فعلی

شده   زند که »... و اگر شرط مباشرت مستأجرقانون مدنی را مثال می  49۷  ة ایشان برای این امر ماد

می  باشد  باطل  مستأجر  فوت  نقل   .گردد«به  قابل  عملاً  بااینکه  مذکور  ولی    وانتقال منافع  نیست 

توان عین  طور میوانتقال شده است. همین ولی شرط مباشرت مانع این نقل   ،دارد وانتقال اد نقل استعد

 وانتقال شده است. لکن وقف مانع این نقلوانتقال دارد، خود عین قابلیت نقل موقوفه را مثال زد که 

رد پس  بادکنک ترکیده نفعی ندا،  گندم نفع ندارد پس مال نیست  ۀدانیک  نفع داشته باشد:.  3

 ت. مال نیس

ممنوع    بیع چیزی که خریدوفروش آن قانوناً» گوید:  قانون مدنی می  348  ة ، ماداشدی بعقلای.  4

 .«... باطل است   ... است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلائی ندارد

ا بدیهی است  زیر  ،نقص این ماده این است که نفع عقلایی را جدای از مالیت بیان کرده است

اند  عنصر بیان کرده   تواند مال باشد. ایشان در ضمن اینی نداشته باشد، نمیاگر شیء نفع عقلایکه  

 ی اگر نادر هم باشد کافی است و نیاز به غیر نادر بودن نیست.که نفع عقلای

حاکی از واقعیتی باشد آن واقعیت، مال است نه آن حاکی. اوراق    هرچه  مال، حاکی نیست:.  5

، نه  اخت اصلاحات ارضی و شهرداری حاکی از طلب است و طلب، مال استقرضه و دستور پرد

 . (42 :13۷6لنگرودی، جعفری )اوراق قرضه و دستور پرداخت 

شود و این تعاریفی که  رسد که مال تقسیم به مال حقوقی و فقهی نمیاین نکته مهم به نظر می
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 وم دارد و آن »مال« است.از فقها و دانشمندان حقوق بیان شد همه سعی در تعریف یک مفه

بیان تعاریف  تعریف اخیر که عناصر مالیت را احصا کرده است دربرگیرنددر  تعاریف    ة شده 

این تعریف می به تحلیل  تعاریف فقها   .پردازیم دیگر دانشمندان هم است. به همین دلیل فقط  در 

از ملاک وجود منفعت و منفعت عقلا این ملاک    ییبحث  بیان  به  نیازی  مجزا    به طورگذشت و 

نمی و جود داشت    شود. دیده  اخیر  تعریف  اول و هم  تعریف  و هم در  بیان شد  اولین ملاکی که 

دیم شناسان از لفظ مال هم مشاهده کرملاک امکان اختصاص است، این ملاک را در تعریف لغت 

 که به قابلیت تملک آن امر اشاره داشتند.  

به آن شیء قرار گرفت و آن رغبت عقلا  فقها موردبحث  بود    ملاک واحدی که در مطالب 

ندهد پوشش  را  اختصاص  امکان  ملاک  قابل  عقلا  زیرا    ، شاید  ولی  دارند  رغبت  امور  بعضی  به 

ب باید  این رغبت  البته   . نیست مانند دریاها و هوا و...  باشد که در مقابل آن  تملک  ه حدی رسیده 

امور که قدرصورتی  ،بذل ارزش کنند این  ندارند، بذل نمیکه عقلا در مقابل    کنند. ابلیت تملک 

رغبت عقلا نسبت به این امور در حدی نیست که برای این امور مالیت قائل شوند. پس این ملاک  

 آن مؤثر باشد.  جداگانۀکند تا ذکر یتعریف فقها خارج نم ة چیزی را از مصادیق غیر مال از گستر

دیگر سوی  است   ملاک   ،از  لغویت  عدم  اعتبار  صحت  در  مالیت،    ما  اعتبار  ایجاد  فلسفه  و 

نقل  قابل  نیستند  تملک  قابل  که  اموری  است  پرواضح  و  است  امور  این  مبادله  هم  توانایی  وانتقال 

مانمی اعتبار  بودن  لغو  دلیل  مبادله،  امکان  عدم  این  و  که  باشند  است  اموری  برای    قابل   ریغلیت 

 کنند.وانتقال نیست بذل مال نمیمبادله و نقل تملک هستند و عقلا برای امری که قابل

،  وانتقال یااند امکان نقل عنصر دیگری که لنگرودی و دیگر دانشمندان برای مالیت بیان کرده 

اعتبار مالیت هم    ۀزیرا فلسف  ،قابل دفاع است  این عنصر  .شده استامکان مبادله بیان   ،در متون دیگر

گوید مجبور  تنهایی پاسخ  نیازهای خود را به   همین امر است، انسان وقتی در زندگی نتوانست تمام 

تیاج به  یکی از این نیازها، اح  .ارتباط نیازهای خود را برطرف کندبه ارتباط با دیگران شد تا دراین 

ب   کالاها و امور مختلف بود.  به نان و فردی به نمک و ... و برای  فردی  نیاز داشت و فردی  ه آب 

ا هرکدام  ام  (364:  2ج  ،1413)غروی نائینی،  این کالاها داشتند    ۀآوردن این امور نیاز به مبادلدستبه 

  آوردن این کالا متحمل شده تدسهای مختلفی را برای به های این کالاها زحمات و هزینه از مالک

اند  به همین دلیل برای کالاها ارزش قائل شده   .لای دیگر دچار مشکل شده بودندو در مبادله با کا

بخشید مالیت  کالاها  این  به  نقلاه و  پس  استند.  مالیت  اعتبار  ایجاد  دلیل  دلیل    .وانتقال  همین  به 
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 وانتقال باشد. شک باید قابل نقل شود بی امری که مال تلقی می 

اس نبودن  حاکی  شد  بیان  که  آخری  می عنصر  نظر  به  که  عت  این  در  رسد  دقت  با  هم  نصر 

های  رسد زیرا در اموری مانند: اوراق بهادار یا سهام شرکتد به نظر میملاک رغبت عقلایی زای

کنند رغبت  های جدید که حاکی از مال هستند و حکایت از ارزش میتجاری و بنا بر نظری، پول 

بذل مال  انسان در مقابل آن ارزش    های کاغذ.گه ته است نه به آن برگرفعقلا به همان ارزش تعلق 

  پشتوانۀ به همین دلیل مالیت هم متعلق به آن ارزش    های کاغذ.در مقابل نفس آن برگه کند نه  می

 ت. ساین کاغذها

 شک در مالیت. 2-4

دانان از حقوقگیرد که  بعد از بیان مبانی و عناصر مالیت مبحثی در کتب فقهی موردتوجه قرار می

به این معنا که اگر در مال بودن یک امر شک    . اند، مبحث شک در مالیت شیء استآن غافل شده 

وان مال در قرار تأمین  عنیا به   تواند در مقام عوضین در بیع قرار گیرد؟ آیا میچیست   آن کنیم حکم  

 ؟  است  و یا در صورت تلف آن، تالف ضامن آن توقیف شود 

نیست و ظن  بیان می  مستندالشیعه نراقی در   نیاز  به مالیت شیء  اعتبار مالیت علم  برای  کند که 

به مالیت و ترتب آن  حق این است که ظن  »   :کندهم برای احراز این امر کافی است. ایشان بیان می

نافع  تب مشود، بااینکه ترنزد پزشکان مال محسوب می  کند. به همین دلیل اکثر داروهاکفایت می

نیست  ظن  جز  مواد  این  ت  در  ندارندو  نیاز  آنها  به  زیادی  ج1415)نراقی،    «عداد  ایشان    . (304:  14، 

داند و به همین  و آن را خلاف اصل می   سته دان وجود مالیت را برای شیء کافی نصرف احتمال به  

،  1415نراقی،  )  توان آن را مال دانستیک امر نمیجود علم یا ظن به مالیت  دلیل در صورت عدم و

مثالی(304:  14ج موضوع  این  برای  ایشان  می   .  بدین  بیان  که  کنید  کنند  فرض  »اگر  است:  شرح 

بگوید که داروی این بیماری    ،حتی یک طبیب حاذق  ،حاذق  بیماری در شهری شایع شده و اطبای

  « نندتوانند آن را خریدوفروش ک ، میروغن عقرب یا خون خفاش است و همه آن را نداشته باشند

 . (305: 14، ج1415)نراقی، 

اگر شک شود که امری در  » گوید:  اراکی یافت که میمحقق  توان در بیان  دلیل این فتوا را می 

توانیم به عمومات تمسک کنیم نه به عمومات صحت بیع و نه به  عرف مال است یا خیر، اینجا نمی 

ها شبه موضوعیه است، و اینجا باید به  ی آن هر دوبه نسبت   عمومات عدم جواز اکل به باطل، زیرا

 .( ۷2: 2ج ،1415 )اراکی، «الفساد و عدم تحقق مسبب رجوع کرداصالت 
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در اینجا    عمومات صحت بیع و تجارت رجوع کرد.توان به  در مالیت شرعی می  مورد شک  در

بیان امام خمینی در  می که شیء فلان  اگر شک شود  » فرمایند:  اشاره کرد که می  بیعالکتاب  توان 

همین  دارد،  مالیت  شارع  همان نزد  نیستند،  مال  شارع  نزد  اشیاء  بعضی  که  قومی  طور  نزد  که  طور 

عمومات  زیرا موضوع    ،مالیت دارند و نزد قوم دیگری خیر، صحیح است به عمومات تمسک کنیم

شک در  اراکی هم نسبت به  محقق .  (110:  3،ج1421)موسوی خمینی،    «مال عرفی است نه مال شرعی

بیان می :  مالیت شرعی  بودن نزد شرع شک کردیم،  » کند  به مالیت    کهنیا  از  بعداگر در مال  علم 

:  2ج  ،1415  )اراکی،  «ک به عمومات صحت بیع و تجارت استعرفی پیدا کردیم، اینجا محل تمس

۷2) . 

 گیرینتیجه

اعتباری  .  1 نیستند  تعریفقابلمعانی  اعتباری    عنوانبه مالیت    رون یازا،  حقیقی  امر  یک 

 پردازند.  بیان عناصر آن به تعریف مال میۀ وسیل دارای تعریف حقیقی نیست و فقها به

های  رسد تنها ملاک مؤثر در مالیت رغبت عقلا به آن موضوع است و ملاک به نظر می.  2

اخت رغبت  ی اشکال هستند یا ملاکی برای شنامثل دارای منفعت بودن و بذل مال، یا دار  ،دیگر

 باشند.  عقلا می

به نظر می.  3 بودن آن  بودن ملاک رغبت یا شخصی  نوعی  باتوجه در مبحث  نوع  رسد  به 

و   تفصیلی  نزدیک کرد و صورت  به یکدیگر  بسیار  را  نظر  این دو  بتوان  به موضوع  نگاه عقلا 

 جمع بین دو نظر را مطرح نمود. 

نظری.  4 شرعی،  مالیت  موضوع  عرفی  ۀدر  مالیت  اشکال    ۀ وسیلبه   اسقاط  از  خالی  شارع 

بین    آن است که حکم شارع اثر مالیت را از   ترح یو صح  شد   ان یب  ل یتفصبه نیست و اشکالات آن  

ت عرفی را نسبت به آن موضوع  ای که نهی شارع رغبالبته باید توجه داشت در جامعه  برد.می

 ت.هیچ تردیدی در عدم مالیت آن موضوع نیس ،بردعنه از بین میمنهی

شود، البته فقها ظن به  حکم به عدم مالیت می  ایدر صورت شک در مالیت عرفی شیء.  5

 دانند.ولی صرف احتمال را برای اثبات مالیت معتبر نمی ، دانندمالیت شیء را کافی می

صحت بیع و تجارت رجوع کرده   عمومات، عموماتشک در مالیت شرعی به   مورد  در.  6

 .شودیصادر مو حکم به مالیت شرعی 
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